
تمرکز متن بر این چشم‌اندازهاست: 
الف( تجربۀ فنــا که بیانش عمــاً محال 

است؛
ب( لــوازم تجربــۀ فنــا، از قبیــل حیــرت 

یا فقر؛
ج( پیش‌آگاهــی نابه‌خــود و واکنــش 
پریشان و عاجرانۀ ذهن در برابر طوفانی که 
بویش می‌آید و حاصلش انقطاع و رهاشدن 

آگاهی از ذهن و شناورشدن ادراک است. 
هرچه تمرکز بر این سه چشم‌انداز بیشتر 
باشــد، این دگرگونه‌خوانی خداوند بیشــتر 
نمــود می‌یابــد. توضیحــی در اینجــا لازم به 

نظر می‌رسد. 

 
مقدمۀ سوم: نسبت وثیق وادی‌های 

هفتگانۀ عطار با خاموشی ذهن
عطار در ترسیم هفت وادی عملاً دو مرحله 

را در نظر گرفته است. 
مرحلــۀ اول: برانگیخته‌شــدن اســت و 
معمولاً علتش مجهول است، اما نتیجه‌اش 

بیداری سالک است ]= وادی اول: طلب[.
شکل شدید طلبْ عشق است ]= وادی 
دوم: عشــق[ که منجــر به تمرکــز نیروهای 
روانی اعــم از هیجان یا شــناخت بر حرکت 
از خود به سوی مطلوب و درواقع »فرورفتن 
در خــود بــرای یافــت مطلــوب« می‌شــود و 
نهایت این فرورفتن در خود »یافت« است، 
یافتی در خود و وجدانی از خویشتن حقیقی 
خویــش ]= وادی ســوم: معرفــت[. اینجــا 
مرحلــۀ اول تمــام می‌شــود، یعنی ســیر در 

خود. 

حالا که ســالک، بــه مصــداق »من عرف 
نفســه فقد عرف ربه«، در وادی معرفت رب 
خــودش را شــناخته، متوجــه می‌شــود که 
این »ربــی« در عیــن حــال »رب العالمین« 
هــم هســت، یعنــی او در حــاقّ وجــود خود 
مرجــع و مبــدأ واحدی بــا همــۀ موجودات 
دارد و یگانگــی از اینجــا به بعد »مکشــوف« 
می‌شــود. اولیــن لازمۀ کشــف ایــن یگانگی 
درک اســتغنای ذات ]= وجود/بود[ از همۀ 
جلوه‌هــا ]= موجودات/نمودهــا[ اســت 

]= وادی چهارم: استغنا[. 
درک چنین بی‌نیــازی و عظمتی ذلت در 
نفس می‌افکند و تــازه از ایــن تجربۀ ذلت و 
وجدان عجز و اضطرارْ »توحید« آغاز می‌شود 
]= وادی پنجــم: توحید[ و آن هــم از همان 
ابتدا با توصیف وضعیت درونی سالک موحد 

آغاز می‌شود:
بعد از این وادی توحید آیدت

منزل تفرید و تجرید آیدت
هر دو نشــانۀ تفرید و تجرید راجع به سالک 
اســت، وصــف اوســت نــه حضرت حــق که 

بی‌نشان است:
ای در میان جانم و جان از تو بی‌خبر

وز تو جهان پر است و جهان از تو بی‌خبر
به همین سیاق، وادی ششم که وادی حیرت 
است از لوازم همان »کشف الغطاء« و درک 
شهودی یگانگی در خویشتن خویش است 
و ایــن شــهود یگانگــی در غیــاب ذهــن و در 
حــال خاموشــی مطلــق درون رخ می‌دهد 
کــه اصطلاحاً بــه آن فنا می‌گوینــد ]= وادی 

هفتم: فقر و فنا[.
‏در مقایســه با وادی‌های هفتگانه عطار، 

مثــاً می‌شــود منازل الســائرین از خواجه 
عبدالله انصاری را نگاه کرد. این مرحله‌بندی 
عطار، از باب مثال و صرفاً برای تقریب ذهن، 
شبیه مهندسی معکوس است. اگر در پرتو 
تجربۀ فنا به پشــت ســر، بــه راه طی‌شــده، 
نگریســته شــود حاصلش در خلاصه‌ترین 
شــکل این تبیین هیجانــی و ادراکی اســت 
که عطــار به دســت داده اســت. به‌راســتی 
چرا عطار در تبیین منازل به سبک دیگران 
از صفاتــی از قبیــل تــوکل، تســلیم، رضــا، 
صبر،... یــاد نکــرده؟ علتش این اســت که 
تمرکز عطار بر حال فناســت ]= خاموشــی 
ذهــن[. ایــن ذهــن خاموش‌شــده و ایــن 
قلبی که در پرتــو ذکر جای ذهــن را گرفته و 
سالک دارد با قلبش فکر بکر را به‌عنوان یک 
موهبت دریافت می‌کند از کجا و چگونه به 
این خاموشــی رســیده؟ برای پاســخ به این 
ســؤال و بــر محــور تحــول هیجانی-ادراکی 
ســالک، از نقطــۀ مرکزی فنــا بــه پیرامون، 
یعنــی محیــط دایــره، نگریســته شــده و 
شــش وادی دیگر به دیــد آمده. بــه عبارت 
روان‌شناســانه، ایــن مراحل توالی پویشــی 
 خطی ندارند، توالی پویشی حلزونی دارند.
‏با این بیان، سالک در هر یک از شش وادی 
پیــش از وادی هفتم و نهایــی روی طیفی از 
»بیخودی« به ســمت »خاموشی فرجامین 

ذهن« ]= فنا[ حرکت می‌کند.
اصــولاً ســالکی که عطــار برای مــا وصف 
می‌کنــد انــگار در دالانــی وارد شــده، دالانی 
کــه او را می‌مکــد و بــه درون خــود می‌برد و 
هرچه پیش‌تر می‌رود و به انتهای این دالان 
نزدیک‌تر می‌شود، قدرت این دالان مکنده 

عنوان کلی »عقلاء 
المجانین« در 

فرهنگ شرق 
میانه بر کسانی 
اطلاق می‌شود 

که علی‌رغم 
پریشان‌گویی یا 

رفتارهای خارج از 
ع  هنجار عرف یا شر

طنازی و ظرافتی 
آمیخته با حکمت 

دارند.

دین و هنر
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